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 بسم االله الرحمن الرحيم

 6/8/87:  تاريخ          جلسه شانزدهم           جهاد : موضوع
الحمد الله رب العالمين و و الصلاة و الـسلام علـي خـاتم الانبيـاء                
والمرسلين سيدنا و نبينا أبـا القاسـم محمـد و علـي أهـل بيتـه الطيبـين                 

لعـن علـي أعـدائهم      الطاهرين المعصومين سيما بقية االله في الارضين وال       
 .أجمعين

بحث ما با توفيق پروردگار متعال درباره جهاد با توجه بـه آيـات              
 سوره حديد سوره پنجـاه هفـتم قـرآن          25قرآني است ازجمله آيات آيه      

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انز لنا معهم الكتاب و الميـزان ليقـوم     {مجيد
ود كه خط سـير همـه       از اين قسمت از آيه استفاده مي ش       }الناس بالقسط 

پيغمبران كه در اين آيه بيان شده و توأم بودن قيام پيغمبران با بينـات و                
كتاب و ميزان اين بوده كه مردم قيام كننـد بـه قِـسط، مـساله عـدالت                  
آنقدر در زندگي تاثيرگذار است و آنقدر نقـش دارد كـه هـدف بعثـت                

نسانها بايـد در    چون ا }ليقوم الناس بالقسط  {پيغمبران الهي اين بوده كه      
 .اجتماع زندگي كنند

رهبانيـة كـه در     }رهبانيـة ابتـدعوها   { ذيل همـين آيـه دارد كـه         
نصرانيت بود اين بود كه بروند به غارها در گوشـه بيابـان هـا مـشغول                 

اين يك بدعتي اسـت  }ابتدعوها{عبادت شوند اسلام چنين چيزي ندارد  
 .كه نصرانيت به وجود آورده است

 چون انـسانها اجتمـاعي انـد و بايـد در صـحنه               از ديدگاه اسلام  
اجتماع زندگي كنند و اين مسلماً بدون عدالت نمي شود و در غيـر ايـن    

مي شود و ايـن اسـت كـه      ... صورت باعث سقوط و انحطاط و مرگ و       
 .در اجتماع بايد عدل برقرار وحاكم باشد، اين قسمت اول آيه 

چـه  }نـافع للنـاس     وأنزلنا الحديد فيه بأس شـديد و م       {بعد دارد   
تناسبي است بين قيام به قسط و حديد، كه اصلاً سـوره بـه نـام حديـد                  

ولـيعلم االله  {نامگذاري شده است تناسبش از خود آيه استفاده مـي شـود    
ما آهن را نازل كـرديم كـه آهـن هـر چنـد       }من ينصره و رسولهَ بالغيب    

درآن بـأس بزرگـي اسـت       } فيه بـأس شـديد    {داراي منافعي است ولي   
ولـيعلم  {معطـوف عليـه     .  بازدارندگي و دفاع درآهن وجود دارد      قدرت

 در اينجا  واو }وليعلم االله {محذوف است و معطوف اينجا وجود دارد      }االله
مفسرين مـا و مفـسرين عامـه       }من ينصره و رسوله بالغيب    {عاطفه است 

ابتداء } ليقوم الناس بالجهاد  {يا}ليجاهدوا{همه اين طور تفسير مي كنند     
در نتيجه جهاد معلوم مي شود كه چـه  } وليعلم االله{ز جهاد جهاد و بعد ا  

كساني هستند كه جهاد مي كنند و خداوند و پيغمبـر خـدا را نـصرت و                 
ياري مي كنند، خداوند و پيغمبر خدا قيام به قسط را هدف بعثـت قـرار              

داده، كساني بايد جهاد كنند و با آن جهادِ خودشان يـاري كننـد خـدا و                 
اي برقرارساختن عدل، بنابراين جهاد جزء برنامه ي همه         پغمبر خدا را بر   

پيغمبران الهي است براي قيام به قسط و بـه وجـود آمـدن عـدالت، بـه              
عبارت روشن تر اينكه ازآيات قرآن فراوان استفاده مي شود به اين كـه      

ولايجرمنكم شنĤن قوم علي الاتعدلوا اعدلوا هو اقـرب  { عدل لازم است 
 عداوتي به وجـود بيايـد و مـانع شـود از اجـراي               مبادا بغض و  }للتقوي
واقـسطوا إنّ االله يحـب   }{فاذا قلتم فاعدلوا و لو كـان ذا قربـي        {عدالت،

ازاين قبيل آيات   } يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط      }{المقسطين
استفاده مي شود به اينكه واجب است افراد قيام كنند براي اقامه عدل و              

لايـتم  جب هم واجب است و قيام به قسط و عدل           قسط وچون مقدمه وا   
درهمين .  پس جهاد هم در هر صورت واجب است        و لايتحقق الا بالجهاد   

ــه دارد ــوة      {آي ــا النب ــي ذريتهم ــا ف ــراهيم وجعلن ــاً و اب ــلنا نوح أرس
چون آيه مربوط به بعثت پيغمبران براي اين هدف معين اسـت    }والكتاب

دو پيغمبر بزرگ فرسـتاديم،      اين   سپس مي فرمايند ما نوح را ابراهيم را       
ابراهيم بـه انـدازه اي عظمـت دارد كـه  پيغمبـران اولـوالعزم بعـدي از         
ذريةي ابراهيم اند حضرت موسي ،عيسي و پيغمبر اسـلام همـه شـان از               

ستاديم و در ذريه آنها نبوت      ذريه ابراهيم هستند، ما نوح و ابراهيم را فر        
قفـي  }  قفّينـا {،  }ثم قفّينا علي آثـارهم و رسـلنا       {وكتاب را قرار داديم   

 از باب تفعيل به معناي قراردادن چيزي پشت سـر چيـزي بـه        ةيقفي تقفي 
طور استمرار، در شعر هم  قافيه از همـين مـاده اسـت بـه خـاطر اينكـه        

ده اي و شـعري تنظـيم       گيرد تا يـك قـصي       ها پشت سر هم قرار مي       قافيه
بعد ازاين پيغمبرها نوح و ابـراهيم و    }قفينا علي آثارهم و رسلنا    {شود  مي

پشت سـراينها  } وقفّينا بعيسي ابن مريم{امثال اينها، باز پيغمبر فرستاديم  
شود اين خـط امتـداد و ادامـه دارد و در     عيسي بن مريم، پس معلوم مي  

 باشد، بـراي تحقيـق ايـن    ادامه اين خط هم هدف قيام مردم به قسط مي         
 .هدف مهم جهاد لازم است بنابراين جهاد اختصاص به اسلام ندارد

كند اول همين كه عـرض كـرديم،           اين آيه چند مطلب را بيان مي      
دوم اينكه جهاد مخصوص دين اسلام نيست چون همه پيـامبران آمدنـد             

 بايـد   براي اقامه عدل، اقامه عدل هم محتاج به جهاد است بنابراين جهاد           
هاي پيامبران الهي باشد مطلب اول كه معلـوم شـد كـه               جزو همه برنامه  

هدف بعثت عدل است دوم اينكه عدل محتاج به جهاد است سوم اينكـه              
اين جهاد همچنان كه در اسلام است جزو برنامه همه پيغمبران خـدا نيـز               

خواهيم در مورد مطلب سـوم بحـث كنـيم در قـرآن               است، ما امروز مي   
ات فراوان دلالت دارد كه جهاد اختصاص بـه اسـلام نـدارد در              مجيد آي 

 از سـوره آل     147شرايع ديگر هم جهاد وجود داشته از جملـه ايـن آيـه              
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} وكاين من النبي قاتل معه ربيون كثيـر       {عمران سوره سوم قرآن مجيد      
كساني كه در مكتـب     ) ربيون(چه بسا از پيغمبراني كه همراه آن پيغمبر         

فما وهنـوا   {ر مكتب دين تربيت شده اند به قتال پرداختند،        آن پيغمبر ود  
هرگز كساني كـه همـراه پيغمبـران بـه قتـال            } لما اصابهم في سبيل االله    
يعني سستي يعنـي انـسان نبايـد سـست          ) وهن(پرداختند سست  نشدند     

ولا تهنوا و لا    {باشد هر كس بايد در راه هدف خود جدي و محكم باشد           
قرآن كريم در جاهاي متعـددي    } إن كنتم مومنين  تحزنوا و أنتم الاعلون     

از وهن و سستي منع كرده، هرگزسستي به خود راه ندهيد حزن و اندوه              
به خود راه ندهيد و شما اگر داراي ايمان كامل باشـيد برتـري و تفـوق                 

سست نشدند و   } فما وهنوا لما اصابهم في سبيل االله و ما ضعفوا         { داريد
حركت و اعمال بدني، ضعف بيشتر ضـعف        ضعيف هم نشدند، سستي در      

  اسـتَكانَ  }ومـا اسـتكانوا   {. روحي است از نظر اراده هم ضعيف نشدند       
يعني در برابر دشمن خاضع شدن، عجيب است واقعاً سست نشدند اينهـا             
بايد درمجاهدين باشد ضعف هم پيدا نكردند و هرگز هم در برابر دشمن             

 صبر در اينجـا بـه معنـاي        }واالله يحب الصابرين  {تسليم و خاضع نشدند   
كنند كه انسان بايـد تحمـل         استقامت است گاهي صبر را به اين معنا مي        

گويـد صـبر كنيـد فكـر          كنند كه قرآن مي     كند، گاهي به ما اعتراض مي     
كنند صبر يعني انسان بنشيند و غصه بخورد و تحمل كند، صـبر بـه                 مي

ه آن روحيه   معناي استقامت و پايداري است كه حاكي از يك روحيه ك          
وما كان قولهم إلا    {دارد  كه انسان را به حركت و نقشه ايفا كردن وا مي          

أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبـت اقـدامنا و انـصرنا                
اسم كان اسـت    ) الا ان قالوا  (خبر كان است    ) قولهم(} علي القوم كافرين  

دنـد گفتارشـان ايـن بـود،        آنهايي كه همراه پيغمبران بودند اين چنين بو       
چون جهاد و ميدان جنگ اول خودسازي لازم دارد، كه در غزوه تبـوك              
كه ديروز اشاره كردم وقتي كه همراهان پيامبر برگشتند و رسـيدند بـه              

قد فرقتم مـن الجهـاد الاصـغر و بقـي         { كنار شهر مدينه پيامبر فرمودند    
جهـاد  :  الاكبـر قـال    قال يا رسول االله ماالجهـاد     } { عليكم الجهاد الاكبر  

خواهد جهاد كند بايد هر دو جهاد را انجـام            خلاصه كسي كه مي   }النفس
 .دهد هم جهاد نفس و هم جهاد با دشمن

 كه به مالك اشتر است حضرت اميـر   53 در نهج البلاغه در نامه      
گويند كه اي مالك بايد تملـك نفـس           اولين دستور به مالك را مي     ) ع(

خواهي به كار مهمي اقـدام كنـي          وقتي كه مي  داشته باشي، اول بايستي     
بايد به نفس خود تسلط داشـته باشـي و جلـوي تمـايلات نفـساني كـه                  

و مـا   {برخلاف عقل و شرع است را بتواني بگيري اين جهاد نفس اسـت            
كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنبونا و اسـرافنا فـي امرنـا و ثبـت                   

اين آيه دلالت بر اين دارد كـه در         } يناقدامنا و انصرنا علي القوم الكفر     
در . برنامه پيامبران الهي جهاد وجود داشته و انحصار بـه اسـلام نـدارد             
هاي   اين بحث كه جهاد اختصاص به اسلام ندارد يكي اين آيه بود، نمونه            

اسـتاد  ) رضوان االله تعـالي عليـه     (فراواني وجود دارد آيت االله طباطبايي       
آيات قرآن بر اين    ! گويند كه بله    ر الميزان مي   تفسي 2بزرگوار ما در جلد     

كرد كـه بـه جهـاد     امر دلالت دارند ولي همه پيغمبران زمينه اقتضاء نمي     
گويد كـه     بپردازند و نتوانستند، نوح و هود و حضرت عيسي اينها را مي           

آنقدر قدرتهاي ظلـم و اسـتكباري تـسلط داشـت بـر جوامـع آن روز                 
كه چيـز سـاده اي نيـست و لـذا پيـامبر             نتوانستد جهاد كنند چون جهاد      

أدعـوا الـي سـبيل ربـك        {  سال بودند جهادي نبود    13اسلام درمكه كه    
هـا در   اين برنامه} و جادلهم بالتي هي أحسنة الحسنة و الموعظ ةبالحكم

مكه به اين ترتيب بود اما در مدينه كه آمدند و افرادي اسـلام آوردنـد               
 وحـدت و اتحـاد بوجـود آمـد     و صيغه اخوت ميان آنها خوانـده شـد و    

جهــاد شــرايط دارد آيــت االله طباطبــايي } كتــب علــيكم القتــال{حــالا
فرمايند حضرت نوح، حضرت هود، حضرت عيسي در زمان حـضرت             مي

عيسي دشمنان فراواني بود از جمله بنـي اسـرائيل كـه قـدرت فراوانـي           
نفر  12داشتند به همين دليل حضرت عيسي نتوانستند جهاد كنند بالاخره           
رفعـه  (حواريون دورايشان را گرفته بودند، خداوند متعال هم ايـشان را            

و ما قتلـوه و  {به آسمان برد وآنها فكر كردند عيسي را به دار زدند  ) االله
بعداً سلاطيني بوجود آمدند اينهـا مـسيحيت        } ما صلبوه و لكن شبه لهم     

نـستند  را تقويت كردند با بسيار كشتن مردم و تحت فشار قراردادن توا           
مسيحيت را در اروپا اشاعه دهند و افرادي كه به او گرويدند كم بودند              

شود كه پيغمبران قيام كردند و        خلاصه بعداً آياتي كه از آنها استفاده مي       
كنيم يكي از اين موضوعات مال        جهاد انجام دادند، اين آيات را ذكر مي       

ل را از   بعد از اينكه بني اسـرائي     ) ع(حضرت موسي است، حضرت موسي    
چنگال فرعون نجات داد و از مصر آنها را خارج كـرد بـه طـرف بيـت                  

آينـد حـضرت      المقدس و أراضي اردن و فلسطين،  وقتي كـه آنهـا مـي             
}  التـي كتـب  االله لكـم        ةادخلوا الارض المقدس ـ  {گويد يا قوم    موسي مي 

حالا كه از مصر و سيطره فرعون و فرعونيان نجات پيـدا كرديـد داخـل                
 مقدس كه همان سرزمين فلـسطين و اردن اسـت كـه در              شويد به ارض  

إنّـا لـن    {همين جاست آنها گفتند يـا موسـي       } باركنا حوله { قرآن كريم 
اينها جبـاراتي بودنـد كـه       ) امالقة جمع امليق  (} يدخلها ابداً ماداموا فيها   

 امـاليق   ةدرآن سرزمين حكومت داشتند آنها گفتند مادامي كه اين جبابر         
توانيم داخل شـويم و زنـدگي         درآن سرزمين وجود دارد ما به آنجا نمي       

گفتند تـو بـرو خـدا       } ما ذهب أنت ربك فقاتلا اذا هاهنا قاعدون       {كنيم
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نشينيم وقتي كه قتـال كـردي و          كن ما اينجا مي   همراه تو هست تو قتال      
شـويم،    جباران از بين بردي زمينه فراهم شد ما وارد أرض مقـدس مـي             

 سـوره  24شود آيه    حضرت موسي اين كار را كرد از اين آيه استفاده مي          
مائدة كه قتال و جهاد را حضرت موسي انجام داد در دين و شـريعت او                

جود داشت باز نمونـه ديگـري كـه    هم رسميت او هم رسميت داشت و و     
الم ترالي الملاء من بني اسرائيل مـن بعـد موسـي اذا             {قرآن كريم دارد    

ايـن جريـان را مـا       } قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتـل فـي سـبيل االله            
خواهيم زياد توضيح دهيم اين جريان طالوت و جالوت است يكي از              نمي
ثلث قـرآن قـصه اسـت چـون         هاي قرآني كه بسيار آموزنده است،         قصه

ها نوعاً شـنيدن      كند آموزنده است انسان     قصه آنچان كه قرآن تحليل مي     
قصه و داستان را داستان را دوست دارند اين يكي از غرايز انسان است،              
دوست دارد قصه و حكايت را بـشنود از همـان دوران كـودكي منتهـي                

 بـر اسـاس     كند، به همين دليـل ثلـث قـرآن كـريم            ها فرق مي    شكل قصه 
خـورد و   كند آنچه را كه به درد مي    ها قصه است تحليل مي      فطرت انسان 

كند ما كتاب هاي تـاريخ        ها مؤثر است بيان مي      آنچه را در تربيت انسان    
گويـد   زياد داريم اما آنها با قرآن خيلي فـرق دارنـد، قـرآن ديگـر نمـي               

ر فرعون چند ساله بـود، چنـد تـا كـاخ داشـت و غيـره آنچـه را كـه د                     
كند، حضرت موسـي مـادرش كـه     ها مؤثر است بيان مي    سرنوشت انسان 

كنـد   گويد فقط قسمت هايي را بيان مي بود، چند سال داشت اينها را نمي     
كه در تربيت و هدايت و سرنوشـت مـردم تـأثير گـذار اسـت، تحليـل                  

هـاي ديگـر فـرق دارد     ها يكي از ابتكارات قرآن است كه با تـاريخ      قصه
ت و جالوت را پيش كشيده بني اسرائيل بعد از حـضرت   اينجا قصه طالو  

دچار يك ملكِ و پادشاهي شدند بـه نـام جـالوت، جـالوت              ) ع(موسي  
پادشاهي جبار بود ديدند كه چاره اي جز جنـگ و جهـاد وجـود نـدارد                 

إبعث لنا ملكاً   {آمدند به سراغ پيغمبرشان كه اشموئيل نام داشته، گفتند          
رمانده ي سپاهي براي ما بفرست جنگ چيـز         يك ف } نقاتل في سبيل االله   

ساده اي نيست جنگ يك برنامه ريـزي لازم دارد پـرچم دار لازم دارد               
كنيم كه ما شيعه قائليم كه هميشه جهاد بايد زير سيطره             ما بعداً بحث مي   

ي امام معصوم باشد نشد نائب امام، ايـن يكـي از امتيـازات مـا شـيعه                  
تند چون در جهاد بايد افرادي باشند كـه         ها اينطور قائل نيس     هاست، سنيّ 

جان و مالشان را نثار كنند، جان و مال چيز پرارزشـي اسـت اگـر يـك        
برنامه ريزي صحيحي در رأس اين كار نباشد و امام معـصوم يـا نائـب                
امام نباشد ممكن است اينها هـدر بـرود و شـرائط جهـاد عملـي نـشود                  

 .كنيم ميبنابراين اين موضوع مهمي است كه بعداً بحث 

در آن زمان در بني اسرائيل دو قدرت بود يكي قدرت دينـي كـه               
به دست نبي بود يكي هم قدرت مادي بود كه به دست ملكِ بـود حـالا                 
ملك هم تابع نبيِ بود، آنها به پيغمبراشـان گفتنـد كـه شـما يـك نفـر                   

 252 سوره بقرة تا آيـه  246بفرست براي ما كه برويم براي جهاد، از آيه   
ط به قصه ي طـالوت و جـالوت و ايـن نكتـه هاسـت كـه عـرض          مربو
فلمـا  {كنيم، خلاصه پيامبر قبول كرد ولي اول با آنهـا صـحبت كـرد               مي

وقتي كه كم كـم برنامـه عملـي         } كتب عليهم القتال تولّوا الّا قليلاً منهم      
شد وبنا به جهاد شد و تجهيزات فراهم شد بنـي اسـرائيل عقـب نـشيني                 

 قال لهـم نبـيهم إنّ االله قـد بعـث لكـم طـالوت       و{كردند جعده ي كمي  
خواهيد خداوند طالوت را معين كرده كـه در           حالا كه فرمانده مي   } ملكا

زير پرچم طالوت حركت كنيد براي مقابله با جالوت، باز بنـي اسـرائيل              
بيشتر افـراد مهـم     } قالوا أنيّ يكون له الملك علينا     {ايراد هايي آوردند    

قالوا أنّـي يكـون   {د طالوت هم از كلبه ي فقرا بود       از كلبه فقرا برخاستن   
}  مـن المـال    ةله الملك علينا و نحن أحق بالملك منه و لـم يـؤت سـع              

گفتند اين كه ثروت و مال ندارد اگر قرار باشد هر شخصي بدون ثروت              
هم باشد براي فرماندهي انتخاب شـود، مـا خودمـان بهتـر از اويـيم مـا                  

 چيزي ندارد كه ما بخواهيم دنبـال او راه         ثروتمان بيشتر از اوست او كه     
پيـامبر گفـت كـار، كـار خداسـت،      } قال إنّ االله اصطفاه علـيكم  {بيافتيم

خداوند بايستي فرمانده و آن كـسي كـه جهـاد زيـر پـرچم او صـورت                
 فـي العلـم     ةوزاده بـسط  {گيرد را انتخاب كنـد خـدا او را برگزيـده              مي

ا كه خدا انتخـاب كـرده دو        ولي بدانيد كه اين فرمانده ي شم      } والجسم
چيز دارد يكي اينكه علم دارد  چون علم اگر نباشد انـسان خيلـي دچـار                 

شود علم ما در هر زماني فقه است بايد فقيه باشـد تـا بتوانـد                  اشتباه مي 
در نهـج البلاغـه     . تشخيص دهد چه چيزي حرام است و چه چيزي حلال         

لا {ت فرمودنـد    بـس   هست زماني كه حضرت امير المؤمنين پرچم را مي        
كسي كـه   } بمواقع الحق {جزكسي كه علم داشته باشد      }يحمل هذا العلم  

پرچم جهاد به دوش اوست بايد علم داشته باشد بصيرت داشـته باشـد و             
شجاع باشد چون پرچم جهاد را به دوش گـرفتن كـار سـاده اي نيـست،       

 گويد يكي اينكه طالوت علم دارد و يكـي اينكـه   اينجا آن پيامبرشان مي  
بسط دارد در علم و جسم،  بسط در عالم يعني گسترش علمي دارد بـه                
تمام ابعاد ديني احاطه دارد، دوم بدن سالم دارد، بدن سالم يـك نعمتـي               
است اين كه عقل سالم در بدن سالم است، آدم مـريض و عليـل وظيفـه                 

هاي اينجور بدن     خاصي دارند اما جبهه ي جنگ و ميدان جنگ و قدرت          
ها بايد در سلامت بدنمان       كنم كه ما طلبه     ارد، بنده تأكيد مي   سالم لازم د  

سعي كنيم، كتابي نوشته شده بنـام مرجعيـت و روحانيـت كـه آيـت االله           
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خواسـته انـد يـك        مطهري درآنجا مقاله دارند ايشان نوشته اند كه مـي         
اينهـا  (طرحي بدهند در زمان قبل از انقلاب طرحي راجـع بـه مرجعيـت       

گوينـد بـه ايـن كـه در           ايـشان مـي   ) د مطرح باشـد   مباحثي است كه باي   
واين مطلب شايد راجع به آن زمـان باشـد حـالا        (هاي علميه ي ما       حوزه

خوانند تا زمـاني كـه جـوان هـستند            طلاب كه درس مي   ) اينطور نباشد 
هاي ما از نظر بهداشت و معـاش          كند چون حوزه    ناملائمات را تحمل مي   

توانـستيم     بوديم نان گنـدم نمـي      مرتب و منظم نيست، ما هم همين طور       
كريـدم، لبـاس      خوريم آن هـم بـا زحمـت پيـدا مـي             بخوريم نان جو مي   

كـرديم    شستيم و خيس به تن مـي        نداشتيم عوض كنيم همان لباس را مي      
رفتيم حالا شما بايد الحمداالله تعالي قدر اين نعمت را بدانيد             به درس مي  

گوينـد   خلاصه ايـشان مـي  واقعاً اين رفاهي كه براي طلاب بوجود آمده    
خوانند كم كم     خوانند، اينجور كه درس مي      كه طلاب اين جور درس مي     

كننـد قـواي      ها بروز مي    رود كم كم مرض     آن قواي جواني كه تحليل مي     
رسـند     كـه مـي    70 و   60جواني اين شخص را نگه داشته اينها كه به من           

ه ايـن   شوند مرجع، خوب حالا مرجعيت در يك سني بوجود آمده ك ـ            مي
شخص عليل است و مريض اسـت و ضـعيف اسـت، ايـن طلبـه اي كـه                   

گرفت   ديروز در يك حجره اي بود و گمنام بود و كسي سراغش را نمي             
شود، توقعات بـالا،      الآن شد مرجع، مرجع كه شد تمام كارها سرازير مي         

آقا مـريض اسـت و عليـل        ! كارهاي فراوان از او توقع دارند حالا چي؟       
دهند كه خـوب اسـت بنـابراين      است كه ايشان طرح مي   است و پير، اين   

چون اين چنين است مرجعيت را شورايي كنيم كارهايي را تقـسيم كننـد              
يكي براي حوزه مثلاً باشد، يكي براي جواب استفتائات باشد، يكي براي            

 . دهند مراجعات سياسي خلاصه اينطور ايشان طرح مي
خواهم عرض كنم     من مي حالا اين شايد مال آن زمان بوده خلاصه         

كه سلامت بدن خيلي مؤثر است چون در فكـر انـسان، در كـار انـسان                 
در قرآن كريم كه اين كلمه آمـده اسـت، ايـن            . مؤثر است شكي نداريم   

گفـت  }  في العلـم و الجـسم      ةزاده بسط {كلمه، كلمه ي ساده اي نيست       
يـوتي  واالله  {خداوند متعال به او بسط درعلم داده و هم جسم قوي دارد             

و خداوند هـر كـس را كـه اراده كنـد بـه او سـلطه و                  } ملكه من يشاء  
بالاخره جريان طالوت است وبايد لـشكر فـراهم كننـد و    . دهد قدرت مي 

هاي فراواني هـست كـه خيلـي عجيـب            حركت كنند، در اين آيه امتحان     
رسيد كه از آن آب هركس بخواهد         است در بين راه شما به يك آبي مي        

اشكالي ندارد بيشتر بخواهد بخـورد او ديگـر لياقـت           يك مشت بخورد    
شركت در جهاد را ندارد آنها اكثراً آمدند و آب زياد خوردند چون هوا              
خيلي گرم بود و راه دور بود عده اي هم به اين جهت كنـاره زده شـدند          

حالا بايد غربال شوند و افراد صد درصد لايـق جلـو بياينـد، خـوب آن                 
ولما برزوا لجالوت و جنوده قـالوا ربنـا         {ماندند  افرادي كه لايق بودند     

گفتنـد  } افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا  علي القـوم الكـافرين             
هاي ما را استوار  پروردگارا حالا خود صبر را به ما بده صبركامل و قدم         

بدار، به ما كمك كن، خوب وقتي كه اشخاص به اين چنـين و بـا ايـن                  
شكست دادند لشكر   } فهزموهم بإذن االله  {ص آمدند   توكل و با اين اخلا    

داوود در آنجــا حــضور } و قتــل داود جــالوت{جــالوت را بــه اذن االله 
ملك } ةوآتاه و االله و الملك و الحكم      {داشت، داوود جالوت را كشت      

و آنچـه خداونـد   } و علمه مما يشĤء{و حكمت را خداوند به داوود داد  
ب اين دلالت دارد كه قرآن كريم واقعـاً         خواست به داوود ياد داد خو       مي

كنـد بلكـه مجاهـد        كتاب هدايت و تربيت اسـت نـه تنهـا هـدايت مـي             
كند حالا    پروراند آن روح جهاد و روح خروش را در انسان ايجاد مي             مي

ولولا دفع االله النّاس بعـضهم بـبعض لفـسدت          {شود؟    ببيند نتيجه چه مي   
ايـن حكمـت و     (گيـرد     ا مـي  اگر جهاد نباشد زمين را فساد فـر       } الارض

خداوند متعال بوسيله ي جهاد بعـض را بـه بعـض            ) فلسفه ي جهاد است   
ها را به صالح ها، دشمنان را بـه مجاهـدين دفـع               كند يعني فاسد    دفع مي 

. گرفـت  زند اگر اين چنين نبود زمين را فساد فرا مـي        كند و عقب مي     مي
روردگار كـه ايـن     اين از آيات پ   } تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق     {

قدر اثر گذار است در روح انسان و مجاهـد پـرور اسـت ايـن يكـي از                   
 .هاي قرآن است كه ذكر شده مطالعه كند داستان

 
 
  


